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روایت نئولیبرال-گلوبال و فاجعه
اوکراین

 

هرمز هوشمند
گفتـه مـی شـود انسـان هـائی کـه
یکـدیگر را از نزدیـک نمیشناسـند
بـرای همکـاری گسـترده نیـاز بـه
روایــت یــا ایــدئولوژی مشتــرک
دارنـد.  پـس از فروپـاشی اتحـاد
جماهیرشوروی و “بلوک شرق” و شکل گیری تنها قدرت
برتر جهان  یعنی آمریکا،  روایت “لیبرال دمکراسی
ــت ــی روای ــداد ان یعن ــازارآزاد”  و امت ــا ب ب
“نئولیبرال-گلوبال” امکان گسترش پیدا کرد و دیگر
روایات را پس زده و به روایت غالب دربخش عمده ای
از جهان تبدیل شده  و میتوان گفت که امروزه “مُد”
است.   روایت “نئولیبرال-گلوبال” دربخش عمده ای
از جهان بخصوص بین نخبگان سیاسی جهان غالب است. 
روایت “نئولیبرال-گلوبال” ساخته ذهن انسان است که
واقعیت های فیزیکی و تخیلی را در هم می آمیزد تا
ساختار “خوب و بد” شکل دهد. در جوامع امروزی این
تقسیم بندی “خوب و بد” نئولیبرال است که بیشترین
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تنش ها را سازماندهی می کند.  درعین حال تلاشی است
برای به حاشیه راندن تنش های طبقاتی جوامع و حفظ

هیرارشی قدرت موجود  جهانی.

بـا فروپـاشی  نابهنگـام شـوروی و “بلـوک شـرق” در
اوائــل دهــه ٩٠ و همزمــان شکســت مــدل اقتصــادی
سوسیالیزم واقعا موجود، سرمایه داری و به تبع ان
نئولیبرالیزم – گلوبال بعنوان تنها مدل، یکه تاز
نظام اقنصادی جهان شد. “پایان تاریخ” و ابدی شدن 
نظام “لیبرال دمکراسی با بازارآزاد” که میبایست
تمامی جوامع دنیا بطور دیترمینستیک به ان متحول

شوند، وِرد زبان ها شد.

 بـا بحـران بـزرگ سـال ٢٠٠٨ (١) کـه پـس از سـقوط
اقتصادی سال ١٩٢٩  بحرانی بی سابقه درنظام سرمایه
داری بود، ضربه بزرگی به ایدئولوژی نئولیبرالی
اٌیزدی” ان از بین رفت.  با انتخاب زده شد  و”فر
دونالد ترامپ در سال ٢٠١٦  به ریاست جمهوری ایالات
متحده  و عنوان کردن کمک روسیه به ترامپ، حزب
دمکرات  با همکاری با دولت پنهان امریکا،  به طور
ضمنی نتایج انتخابات را به رسمیت نشناخت.  این
ضربه ای بزرگ به سیستم سیاسی امریکا بود که با
جواب ترامپ در قبول نکردن  نتایج انتخابات ٢٠٢٠
داده شـد.  در حـال حـاضر روشـن نیسـت درانتخابـات
اینده ریاست جمهوری امریکا، حزب بازنده  نتایج
انتخابات را قبول میکند یا خیر.  این وضع بحران
عمیقـی در روایـت  لیـبرال دمکراسـی در کشوررهـبری
کننده دنیای “غرب” با ادعای وفاداری به روایت
 “لیبرال دمکراسی با بازارآزاد” ایجاد کرده است.

علاوه برایـن بحرانهـا، همـهگیری دو سـاله کرونـا 
اقتصاد جهانی را نا متعادل کرده  و آیندهای نا

معلوم برای بشریت ترسیم کرده است.

در این شرایط روسیه به اوکراین حمله می کند و
برای اولین بار پس از بحران موشکی کوبا، روسیه به
طور ضمنی “غرب” را به حمله هسته ای تهدید می کند.



بـرای درک چگـونگی رسـیدن بـه ایـن لحظـه خطرنـاک
تاریخی، می توان از مقوله هگل فیلسوف آلمانی با
عنـوان (Notwendigkeit und Kontingenz) “ضـرورت و
احتمالات” (٢)  استفاده کرد. هر لحظه تاریخی گذشته
و آینده ای دارد. گذشته حاوی رویدادهایی است که
آن لحظه تاریخی را یک ضرورت می کند، در حالی که
آینده با احتمالات بسیاری روبرو است. برای روشن
شدن این رویدادهای ضروری باید به گذشته برگردیم
که انتخاب آن اختیاری است. پایان جنگ جهانی دوم
نقطه عطفی در نظم جهانی بود که می توان آن را
برای بررسی وقایع ضروری برای رسیدن به این لحظه

خطرناک انتخاب کرد.

پیمان نظامی ناتو در سال ١٩٤٩ و اندکی پس از جنگ
جهانی دوم تشکیل شد.  به گفته اولین دبیرکل ناتو،
(Hastings Ismay) هیستینگز ایسمِی ،  مشاور نظامی
چرچیل(٣) ، هدف ناتو چنین فرموله شد ” شوروی را
ــایین  ــان را پ ــا را درون و آلم ــرون ، امریک بی
نگهدارد”.   قبل از تشکیل پیمان ورشو ،  شوروی در
سال ١٩٥٤ تقاضای عضویت در ناتو کرد که از طرف
ناتو رد شد. این نشان دهنده وفاداری ناتو به هدف

بیرون نگه داشتن  شوروی بود.

در ماه فوریه ١٩٩٢ (Paul Wolfowitz) پال ولفوویتز
معاون وزیر دفاع ایالات متحده، دکترین معروف خود
را تدوین و به وزارت دفاع آمریکا ارائه کرد.(٤)
  این سند در ابتدا به عنوان یک سند امپریالیستی
به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت زیرا سیاست
یکجانبه گرایی و اقدام نظامی پیشگیرانه را برای
سرکوب تهدیدهای احتمالی سایر کشورها و جلوگیری از
تبدیل شدن یک کشور دیگر به ابرقدرت تجویز می کرد.
 پس از اعتراضات فراوان،  قبل از انتشار رسمی در
١٦ آوریل ١٩٩٢، با نظارت دیک چنی وزیر دفاع وقت
ایالات متحده و کالین پاول رئیس ستاد مشترک ارتش،
به سرعت بازنویسی شد. بسیاری از اصول آن دوباره
در دکترین سال ٢٠٠١  جرج بوش پسرظاهر شد، که
سناتور ادوارد کندی آن را به عنوان “دعوتی برای



ایجاد یک آمریکای امپریالیستی در قرن بیست و یکم
توصیف کرد که هیچ کشور دیگری نمی تواند یا نباید
آن را بپذیرد.” سیاست خارجی ایالات متحده از پایان
جنگ سرد تا به امروز گواهی بر پایبندی اش به این

دکترین است.

امروزه دو دیدگاه متفاوت در روابط بین الملل وجود
دارد.  دیــدگاهی کــه خواســتار هژمــونی “لیــبرال
دموکراسی” و تسلط آن بر جهان است که نوعی جهاد
برای تبدیل همه کشورهای جهان به سبک زندگی و
ارزشهای جهان «غرب» است.  دیدگاه دیگر واقعگرائی
یا “رئالیسم” است که تنها به موازنه قوا در جهان
John)  .به ویژه در میان قدرت های بزرگ می نگرد
Miersheimer) جان میرشایمر استاد دانشگاه شیکاگو
که یک رئالیست ساختاری است، روابط بینالملل را یک
سیستم آنارشیستی میداند.  او معتقد است که به
دلیل نبود ساختار فراملی برای رسیدگی به اختلافات
بین کشورها، امکان حل و فصل اختلافات از طریق
ً نهادی قانونی وجود ندارد. در داخل کشورها معمولا
وجـود دارد کـه در نهـایت در مـورد اختلافـات مهـم
اجتماعی قضاوت می کند، اما چنین نهادی در سطح بین
المللی وجود ندارد که قضاوت آن مورد قبول همه
کشورهـا بـه ویـژه قـدرت هـای بـزرگ باشـد. ایـن را
میتوان به نوعی قانون جنگل نامید که قدرتمند
قواعد بازی را دیکته میکند.  با توجه به این
موضـوع،  جـان میرشـایمر میگویـد بـا وارد کـردن
ایدئولوژی و یا اخلاق در روابط بین الملل معمولا
بحران ها نه تنها قابل توضیح نیستند بلکه راه حل
ً با شکست مواجه میشوند.   شاهد این ها هم معمولا
حکم را می توان در دخالت آمریکا و متحدانش برای
صدور لیبرال دموکراسی به عراق و افغانستان دانست.

(٥)

اگـر بـه فـاجعه اوکرایـن و اقـدامات روسـیه  بـا
ایدئولوژی “لیبرال دموکراسی” نگاه کنیم، نتیجه
منطقی آن است که رهبری روسیه دیوانه یا روانی است
و تنها راه حل سرنگونی رهبری روسیه است یعنی



“تغییر رژیم”.  اکنون در پروپاگاندای گسترده جهان
«غرب» با شعار “دموکراسی برعلیه اقتدارگرائی”
شاهد سیاست تغییر رژیم هستیم.  با توجه به این
واقعیت که رهبری روسیه انگشت خود را روی دکمه بیش
از شش هزار کلاهک هسته ای دارد، امید به تغییر
رژیم در روسیه، سیاست بسیار خطرناکی است. به طور
کلی اگر به دیدگاه “لیبرال دموکراسی” نگاه کنیم،
 بایـد منتظـر جنـگ هـای بیشتـری بـرای گسـترش ایـن
ایدئولوژی در سراسر جهان باشیم.  این دیدگاه ما
را به یاد دوران کلونیالیزم با روایت “متمدن کردن
وحشی های بومی” می اندازد.  با چنین روایت جهاد
گرایانه، قدرت های کلونیال جنایات خود را علیه
بومیان نقاط مختلف جهان توجیه می کردند که امروزه

مورد انتقاد شدید است. (٦)

اما اگر به سیاست بینالمللی “رئالیسم” برگردیم که
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حاکم بود،
زمانی که جهان دوقطبی بود و دو نیروی دشمن در
برابر یکدیگر قرار داشتند، منطقی است که دشمنان
را دیوانه یا روانی ندانیم و روایت طرف مقابل را
جدی بگیریم و حاضر به مذاکره باشیم.  این دیدگاه
دردوران جنگ سرد از امکان یک جنگ تمام عیار اتمی

جلوکیری کرد.  

امروزه در حالی که ناتو هدف اصلی خود را برای
مقابله با بلوک «شرق» از دست داده و شوروی دیگر
وجود ندارد و آلمان به اتحادیه اروپا پیوسته است،
ناتو نه تنها منحل نشده بلکه در حال گسترش است.
با اقدامات اخیر آمریکا، به نظر می رسد که ناتو
هدف خود را تغییر داده است. هدف دور نگه داشتن
روسیه به دور نگه داشتن چین و روسیه تغییر کرده
است و پایین نگه داشتن آلمان به پایین نگه داشتن
اتحادیه اروپا تبدیل شده است.  در شرایط جدید،
ایـن اهـداف سیاسـی ایـالات متحـده نیـز بـه دنبـال
پایبنـدی بـه دکتریـن ولفـوویتز بـرای جلـوگیری از
امکان بوجود امدن رقیبی دربرابر هژمونی آمریکا
است.  اگر رابطه اتحادیه اروپا با روسیه گسترش



پیدا کند و به یک رابطه استراتژیک تبدیل شود، این
به معنی پیوند اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا با
منابع طبیعی عظیم  روسیه است که اتحادیه اروپا را
به بزرگترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل میکند. این
پروژه البته مخالف دکترین ولفوویتز است و به همین
دلیل آمریکا با سیاست دولت المان در گسترش رابطه
با روسیه و بخصوص با تحویل گاز طبیعی به اروپا و

بخصوص به آلمان از ابتدا مخالفت کرد.

اتحادیه اروپا دراین بحران نشان داد که امکان
اسـتقلال سیاسـی در عرصـه بیـن المللـی را نـدارد و
مجبور به پیروی از سیاست های تعین شده از طرف
ایالات متحده است.  ساختار ناتو ابزاری است که
اتحادیه اروپا را از استقلال سیاسی بین المللی
محروم میکند و زیر پوشش ایالات متحده نگه میدارد
که برای پایین نگهداشتن اتحادیه اروپا و قدرت

برتراش آلمان است.

جالب اینجاست که گفته می شود اوکراین یک کشور
مستقل است و باید حق تعیین سیاست خارجی خود و
اتحاد با سایر کشورها را داشته باشد. با توجه به
(Sovereignty) سیاست آمریکا مبنی بر محدود کردن
“استقلال” کشور قدرتمندی مانند آلمان در تعیین
سیاست خارجی خود، چگونه می توان انتظار داشت کشور
کوچکتری مانند اوکراین استقلال سیاسی خود را در
میان دو قدرت بزرگ آمریکا و روسیه حفظ کند؟  جان
میرشایمرمیگوید بدلیل انکه روابط بینالملل یک
سیستم آنارشیستی است (might makes right) “زورحق
وُید در پاسخ میسازد” که مقوله ای فلسفی است.  فر
به نامه اَنیشتین درسال ١٩٣٢، این موضوع را از
دیـدگاه روانشنـاختی بـه شکـل جـالبی بررسـی کـرده

است.(٧)

آنچه امروز شاهد آن هستیم، تحول جهان از دوران تک
قطبی پس از جنگ سرد به دوران چند قطبی،  یعنی
پایان «پایان تاریخ».  با ظهور چین دومین قدرت
بزرگ اقتصادی جهان، و روسیه اولین قدرت هسته ای
جهان، این تحول در حال شکل گیری است. آینده را



نمی توان پیش بینی کرد، اما فاجعه اوکراین و
رویارویی روسیه و ناتو نشان دهنده تغییر توازن
قوا بین ایالات متحده و ناتو از یک سو و روسیه و
چیـن از سـوی دیگـر اسـت. ایـن فـاجعه نشـان دهنـده
ناتوانی ساختارهای بین المللی موجود است که پس از
پایان جنگ جهانی دوم توسط قدرت های پیروز شکل
گرفت. بدون ایجاد ساختارهای امنیتی جدید بین قدرت
های بزرگ جهان، جهان در وضعیت بسیار خطرناکی قرار
دارد. ایدئولوژی «نئولیبرال-گلوبال» امکان توافق
بر سر ساختارهای امنیتی جدید را تضعیف می کند،
اگـر نگـوییم غیرممکـن. در حـالی کـه بـا نگـاه
«رئالیستی» به روابط بین الملل، ایجاد ساختارهای

امنیتی جدید امکان پذیرتر می شود.

هرمز هوشمند

١٨ فروردین ١٤٠١

٧ آپریل ٢٠٢٢
 

زیرنویس و لینک ها:

١ – بحران ٢٠٠٨

https://youtu.be/QozGSS7QY_U

گِل “ضرورت و احتمالات” ٢ – ه

https://www.youtube.com/watch?v=kdc8y5QDBTk

٣- گفته هیستینگز ایسمِی

https://www.nationalreview.com/2017/07/nato-russians-out-ame
/ricans-germans-down-updated-reversed

٤- دکترین ولفوویتز

https://www.archives.gov/files/declassification/iscap/pdf/20
08-003-docs1-12.pdf

https://youtu.be/QozGSS7QY_U
https://www.youtube.com/watch?v=kdc8y5QDBTk
https://www.nationalreview.com/2017/07/nato-russians-out-americans-germans-down-updated-reversed/
https://www.nationalreview.com/2017/07/nato-russians-out-americans-germans-down-updated-reversed/
https://www.archives.gov/files/declassification/iscap/pdf/2008-003-docs1-12.pdf
https://www.archives.gov/files/declassification/iscap/pdf/2008-003-docs1-12.pdf


٥ – مرشایمر “رئالیسم”

https://www.youtube.com/watch?v=nZVIaXFN2lU

٦ – کلونیالیزم و وحشیگری

https://www.youtube.com/watch?v=E1Fj8kqeO_M

وُید به اَنیشتن ٧- پاسخ فر

https://en.unesco.org/courier/marzo-1993/why-war-letter-freu
d-einstein

 

حملۀ روسـیه بـه اوکرایـن تکـرار
جنگ سوریه است

REUTERS – شهر ماریوپل که تحت حملات پی در پی روسیه است
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https://www.youtube.com/watch?v=E1Fj8kqeO_M
https://en.unesco.org/courier/marzo-1993/why-war-letter-freud-einstein
https://en.unesco.org/courier/marzo-1993/why-war-letter-freud-einstein
https://nedayeazady.org/2022/04/09/%d8%ad%d9%85%d9%84%db%80-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7/
https://nedayeazady.org/2022/04/09/%d8%ad%d9%85%d9%84%db%80-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7/


ALEXANDER ERMOCHENKO

 

رُیدورهای بشردوستانه را به مسکو ک
«تلههای مرگ» تبدیل کرده است

 

سازمان عفو بین الملل
29 مارس 2022

 

دبیـر کـل سازمـان عفـو بینالملـل،
اعلام کــرد کــه تهــاجم روســیه بــه
اوکراین، مشابه اقدامات این کشور
در جنگ سوریه است. وی ضمن انتقاد
از «انفعـال نهادهـایی چـون شـورای امنیـت سازمـان
ملـل»، تأکیـد کـرد کـه بـا افزایـش آمـار تلفـات
غیرنظامیان در طول یک ماه گذشته از آغاز حملۀ
مسکو، نگرانیها در مورد وقوع «جنایت جنگی» در

اوکراین، افزایش یافته است.

انیِس کالامار دبیرکل سازمان عفو بینالملل، روز
سهشنبه ٢۹ مارس/۹ فروردین، در مراسمی که در شهر
ژوهانسبورگ برای انتشار گزارش سالیانه این نهاد
درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، برگزار شده بود،
سـخنرانی کـرد و سـپس بـه موضـوع جنـگ در اوکرایـن

پرداخت.

دبیرکل سازمان عفو بینالملل تأکید کرد: «آنچه
اکنون در اوکراین اتفاق افتاده است، تکرار همان

چیزی است که در سوریه شاهد آن بودهایم».

انیِس کالامار در ادامه اظهار داشت: «ما در بحبوحۀ
حملات عمـدی روسـیه بـه زیرسـاخت هـای غیرنظـامی در

اوکراین هستیم».



دبیرکل سازمان عفو بینالملل، تصریح کرد: «روسیه،
رُیدورهای بشردوستانه را به تله های مسیرها و ک
مرگ تبدیل کرده است و اکنون ما همان چیزی را در
ً در سوریه مرتکب اوکراین میبینیم که روسیه قبلا

شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، انیِس کالامار همچنین
وضعیت شهر محاصره شدۀ ماریوپل در اوکراین را با
شهر حلب در سوریه که توسط بشار اسد و به کمک
نیروی هوایی روسیه مورد حمله قرار گرفت، مقایسه
کرد و سپس اظهار داشت که «گزارش گروه های حقوق
بشری در این مرحله، نشان دهندۀ افزایش جنایات

جنگی است».

دبیرکل سازمان عفو بینالملل، در ادامۀ اظهارات
خود، «وقاحت و گستاخی روسیه در حمله به اوکراین
را در بسـتر نظـام فلـج شـدۀ بینالمللـی و انفعـال
شرمآور نهادهایی چون شورای امنیت سازمان ملل

متحد»، مورد انتقاد قرار داد.

انیس کالامار تأکید کرد: «شورای امنیت سازمان ملل
متحد باید به درستی شورای ناامنی سازمان ملل

نامیده شود».

وی افـزود: «شـورای امنیـت سازمـان ملـل، بارهـا
نتوانسـته اسـت کـه عملکـرد مـوثری در مـواجهه بـا
جنایاتی که در میانمار، افغانستان و سوریه اتفاق

افتاده است، داشته باشد.»

از سوی دیگر، ماری استروترز مدیر بخش اروپای شرقی
و آسـیای عفـو بینالملـل نیـز در جریـان یـک نشسـت
جداگانه در پاریس، در اظهاراتی مشابه تأکید کرد:
«محققـان در اوکرایـن، اسـتفاده از تـاکتیک هـا و
شیوههای مشابه با آنچه که در سوریه و چچن اتفاق
داده است، از جمله حملات به غیرنظامیان و استفاده
از سلاحهایی که طبق قوانین بینالمللی ممنوع هستند

را مستند کرده اند».

همزمان فیلیپ هانسمنس مدیر سازمان عفو بین الملل



در بلژیک نیز اظهار داشت: «سناریوی حملۀ روسیه به
اوکراین یادآور آن چیزی است که پیش از این توسط
این کشور در گرجستان، چچن و سوریه رخ داده است».

 

برگرفته از رسانه ار.اف.ای (فرانسه)

منتشر شده در 29/03/2022 – 18:09

استفاده از بمبهای خوشهای توسط
روسیه در اوکراین «جنایت جنگی»

است

سازمان عفو بینالملل
اول آوریل 2022

https://nedayeazady.org/2022/04/09/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%85%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c/
https://nedayeazady.org/2022/04/09/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%85%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c/
https://nedayeazady.org/2022/04/09/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%85%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c/


 

بـه گفتـه عفـو بینالملـل
«تـاکتیک محاصـره» و حملات
«بیرویه» ارتش روسیه به
منـاطق پرجمعیـت اوکرایـن
منجر به کشته و یا زخمی

شدن «غیرنظامیان» می‌شود.
 

سازمان عفو بينالملل ضمن تایید دریافت «گزارشهایی
موثق» درباره چندین مورد استفاده نیروهای روسیه
از بمبهای خوشهای در مناطق پرجمعیت اوکراین، این
رویکـرد مسـکو را نقـض آشکـار قـوانین بینالمللـی

دانست.

این نهاد بینالمللی در بیانیه خود که جمعه 1
آوريل صادر شده ضمن «غیرقانونی» و «جنایت جنگی»
دانستن این اقدام مسکو، تاکید کرد که «تاکتیک
محاصره» و حملات «بیرویه» ارتش روسیه به مناطق
پرجمعیــت اوکرایــن بــه کشتــه و یــا زخمــی شــدن

«غیرنظامیان» میانجامد.

همچنین عفو بینالملل در گزارش خود نیز از روسیه
ــه کمکهــای ــی ب ــت ضمــن دادن اجــازه دسترس خواس
بشردوستانه و مسیرهای امن، مقدمات تخلیه امن همه
کسانی که مایل به خروج از مناطق محاصره شده هستند

را فراهم سازد.

شایان ذکر است ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان
آتلانتیک شمالی «ناتو» پیش از این اعلام کرده بود
روسـیه از «بمبهـای خـوشهای» کـه بهمـوجب قـوانین
بینالمللی ممنوع است در جنگ علیه مردم اوکراین

استفاده میکند.

بهرغـم ایـن امـا مسـکو از ابتـدای تهـاجم نظـامی
همهجانبه آن به اوکراین که در 24 فوریه گذشته
آغاز شده همواره اتهامهای مطرح شده علیه خود مبنی



بر استفاده از این نوع مهمات در جنگ علیه این
کشور را تکذیب کرده است.

 

برگرفته از سایت دبی – العربیه فارسی – 2 آوریل 2022

بـه اسـتقبال اول مـاه مـه ۱۴۰۱
بشتابیم!

امیرجواهری لنگرودی

https://nedayeazady.org/2022/04/06/%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%85/
https://nedayeazady.org/2022/04/06/%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%85/
https://nedayeazady.org/2022/04/06/%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%85/


اول ماه مه سال ۱۴۰۱ در راه است!

پیشتـر آوردم: * اول مـاه مـه امسـال در راه اسـت؛
روزی کـه از آن ماسـت. بایـد بـا همـهی تـوان بـه
استقبالش شتافت. یازدهم اردیبهشت، اول ماه مه،
روز همبستگی بین المللی کارگران است. روز دست از
کار کشیدن؛ روز تظاهرات اعتراض آمیز همهی کارگران
و زحمتکشان جهان است. درایران همچنان برسرتعطیلی
این روزسال های سال در بین مجامع کارگری و کل
کارگزاران حاکمیت ، بحث و گفتگو ست و نتیجه کارش

همچنان پا درهوا است.

این روز نه تنها روز بزرگداشت نیروی رنج و مشقت
کشیدهی کارگران جهان، بلکه روزی است که این بخش
عظیم از اردوی جهانی کار، با صدای رسا، اعتراض حق
طلبانهی خود را به گوش جهانیان میرسانند و در
صفوف فشردهی خود و هم پیمانانشان، علیه حق کشیها

به خیابان میآیند.

اول ماه مه، روز اتحاد پرشور و مهر آمیزی است که
مژدهی پیروزی و استقرار برابری، برادری و انسانیت
را به جهانیان میدهدو همچنان به وفاق و اتحاد عمل
همـه گروهبنـدی هـای نیـروی کـار و زحمـت درپیکـار
وکاردست می یازد تا به هم گرایند و کارنامه بزرگی
و پُرصلابتی ازقدرت خود در برابر چرخه سرمایه را

به حرکت درآورند!

اصلیترین و مهمترین پیام اول ماه مه، روز جهانی
کارگر، همبستگی طبقاتی لایه های گوناگون تودهی
کـارگران، صـرف نظـر از تعلقـات جنسـیتی، مذهـبی و
قومی، زبانی به عنوان یک طبقهی واحد است. در این
روز، همه این رودررویی ها درسطح جهان، بین نیروی
کار در برابر سرمایه،مبارزه بین طبقاتاستثمارزده
و استثمارگر، بین طبقات محکوم و حاکم درمدارج
گوناگون تکامل اجتماعی  است و همه این نیروها و
شبه عوامل آنها ، تلاش دارند خیابان ها را به

اشتغال خود درآورند!



درایران یکی ازعوامل مخرب پیش روی جنبش کارگری
کشورما، وجود تشکیلات شبه فاشیستی و امنیتی «خانه
کارگر» است که طی همه این سالها،ازبالاوکنترل شده
به عنوان کارگزارحاکمیت درون جنبش کارگری، به
عنوان تشکل شبه کارگری و امنیتی، همواره بر متن
سرکوب حق تشکل مستقل کارگری، در برابر خواست
کارگران، ایستاده است. این جماعت «خانه کارگر»ی
بـا بـازوی تبلیغـاتیاش علیرضـا محجـوب (دبیـر کـل
مادامالعمر این خانه کذایی) با بکارگیری اهرم
خبری گسترده خبرگزاری ایلنا و حسن صادقی (رئیس
کارگری) جامعهی  پیشکسوتان  خودخواندهی   اتحادیهی 
که نخود هر آشی میشوند تا قوای مستقل کارگران و
امر همگرایی و همبستگی تودهی وسیع کارگران را بهم

بزنند.

یادمان نرفته، همین جماعت خانه کارگریها به مجرد
این که پس از پایان دورهی دولت احمدی نژاد، امکان
برگزاری راه پیمایی در روز اول ماه مه را به دست
آوردند، با حمله به کارگران افغانستانی و طرح
شعارهـای نژادپرسـتانه، بیـن صـفوف کـارگران شکـاف
انداختند. انجام این امر یعنی به نمایش گذاشتن
درهم شکستن همبستگی نیروی کار، به مثابه اصلیترین
وظیفهی این نیروی شبه کارگری در اول ماه مه بود
که همگان شاهدش بودیم و ما همان موقع، انتقادات
سخت خود را در برابر این نمایش ضد انسانی منتشر

ساختیم!

برای سال ۱۴۰۱ و در آستانهی اول ماه مه (یازدهم
اردیبهشـت) روزجهـانی کـارگر، همیـن جمـاعت تـدارک
بالماسکهی هفتهی کارگر را در دستور کار خود قرار
دادند. در خبرها آمده است: «صبح روز دوشنبه (بیست
و سـوم اسـفندماه) نخسـتین جلسـه سـتاد همـاهنگی
بزرگداشت هفته کارگر در سالن اجتماعات روزنامه
ــانه ــل خ ــت تشک ــای مرکزی ــارگر باحضوراعض کاروک
کارگرجمهوری اسلامی به ریاست علیرضا محجوب برگزار
شد» درهمین نشست علیرضا محجوب افاضه میفرماید: «…
بسیار اهمیت دارد که در جلسات ستاد و همچنین در



مرحله برگزاری، از همه تشکلهای کارگری دعوت شود
تا مشارکت پررنگ و موثری داشته و حضور یابند»* 

پرسش اساسی این است مراد دبیر کل از عبارت «باید
از همه تشکل های کارگری دعوت شود» چیست و کدام
تشکلها، مدنظراست ؟ آیا سراغ تشکلهای مستقل شورای
فرهنگیان و نمایندگان کانونهای صنفی فرهنگیان و
سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکرهفت تپه، کمیته
ــای ــار تشکله ــری، پرشم ــه پیگ ــاهنگی، کمیت هم
بازنشسـتگان، نهادهـای متشکـل زنـان، پرسـتاران و
بهیاران و… دیگران هم که روی استقلال عمل خود پای
میفشارند،خواند رفت و آنان را درتیر رس خود دارد؟
یا برای ایشان درب بر روی همان پاشنهی خودی و
غیرخودی نیروها در جامعهی کارگری میچرخد؟ طبقهی
مزد و حقوق بگیران جامعه را به شقوقی خود خواسته
نامگزاری و تقسیم می کند و تشکلهای مورد نظرشان
درواقـع عوامـل شوراهـای اسلامـی، انجمنهـای اسلامـی
کارگران و حراست است.تشکلاتی که ربطی به کارگران
ومنافع آنها ندارند. این دارودسته در تمام این
سالها و آنچه درسیمای سال ۱۴۰۰ دیدیم نشان داده
جز منفعت خود و حفظ دفتر و دستک «خانه کارگر» و
جیرخواران ریزودرشت آن، به هیچ نیروی مطالبهگر
جامعهی کارگری اعم از بازنشستگان،زنان،پرستاران
وفرهنگیان،فعـالین سـندیکایی و کمیتههـای اقـدام

موجود درجامعه نمینگرد.

به موازات مانع تراشی و تفرقه افکنیهای خانهی
کارگریها، در پی شدت تحرکات و مطالبهگری فرهنگیان
در سـال گذشتـه، دسـتگاه امنیتـی (وزارت اطلاعـات و
اطلاعات سپاه) فعالین فرهنگی را احضار و در اتاق
بازجویی، با تهدید و یا تطمیع و… خاموش میسازد و
همینطور از آنها میخواهند که با دیگر فعالان مستقل
و صادق، مقابله کرده، مانع از برگزاری تجمعات و
مطالبهگری جامعهی فرهنگیان شوند. متاسفانه تعداد
اندکی از فعالین سابق فرهنگی نیز تن به این توطئه
داده و در گروهها و شبکههای اجتماعی مجازی فعالان
فرهنگی، سعی در تخریب چهرههای موجه میکنند و کار



را به جایی رسانده که مطالبهی اجرای قوانین را
نیز تند روی جا میزنند و… بدین ترتیب با ایجاد
این دودستگی جلوی پیشروی جنبش مستقل فرهنگیان و
راه پیشروی آنان را سد میکنند. این مجموعه از
همان دست تاکتیک های پوسیده و نخ نمای حکومت است

که تا به امروز راه به جایی نبرده است!

چنانکه دربارهی نقش تشکلهای زرد و موازی خانهی
کارگر اشاره شد. نیروهای امنیتی نیز با نفوذ در
تشکلها، خط خود را پیش میبرند، اینها دو هدف
دارند، از یک سو تدارک  تشکیلات زردی موسوم به
«سندیکای فرهنگیان» را در برابر «شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی فرهنگیان» میبینند؛ همان کاری که
پیشتر با علم کردن امثال «سعید ترابیان»ها و
«حسین میرزایی»ها علیه شندیکای واحد با جعل نام
آن ساخت سندیکای زرد و وابسته خواستند کنند اما
در عمل هیچ غلطی نتوانستند بکنند؛ و از سوی دیگر
با پیش انداختن و دخالت در انتخابات کانونهای
صنفی، نظیر آنچه در گیلان انجام آنرا به عهدهی
استانداری گذاشتهاند، درصددند که استقلال و ابتکار
عمل را از نیروهای مترقی تشکیلات فرهنگیان گرفته و

در کنترل خود درآورند.

اما نمیتوان به همین راحتی فرهنگیان و طبقهی
کارگر و سازمانگران نام آشنای آن همچون «عزیز
قاسم زاده رودسری» و… را دیگر بار با توطئه و نام
مهرهها ی خود گماشته کنار گذاشته یا کمرنگ کنند.
برعکس باید با نام «شورای فرهنگیان» و راه یافتن
به درون نیروی عظیم فرهنگیان آگاه و مسئول در
گیلان، و بـا نقـب زدن بـه درون آنـان بـه شکسـتشان

کشانید!

تودهی کارگران و نیروی وسیع معلمان طی دو روز
یـازدهم و دوازدهـم اردیبهشـت فرصـت لازم و ضـروری
مییابند که با یکی شدن و به خیابان آمدن، به
فعـالیت فریفتگـانی کـه بـه اشکـال مختلـف توسـط
امنیتیها تهدید و احیاناً تطمیع شده و در صفوف
متشکل لایههای کارگران و معلمان در سراسر کشور



مانع تراشی و تفرقه افکنی کنند، پایان دهند. مخرج
مشترک همهی ادعاهای تا حال طرح شده و هزینهسازی
«خانه کارگر» جز مصارف خودی که یاد شد، هیچ
منفعتی برای هیچ نیروی متشکل بافت کارگری جامعه
ایران ندارد و برای افشای کارکرد امنیتی آن که
تنها ایجاد تفرقه در صفوف متشکل کارگران و معلمان
طی روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت،معنا می

یابد، باید با قدرت به میدان آمد.

حاصـل بحثهـای طـرح شـدهام ایـن اسـت: امروزجـامعه
مادرسـطح تمـامیت جغرافیـای کشور،بابرآمـد بـرزگ
ونسـبتا سراسـری درحـال شکوفـایی دربرابـر کلیـت
نظام،درمتن شکاف درونی بالایی ها ازیکطرف و وخامت
همــه جــانبه اوضــاع اقتصــادی- اجتمــاعی از طــرف
دیگرمواجه است. این مجموعه زمینه مناسبی برای
پیشروی جنبش های مطالباتی فراهم می آورد. دروضعیت
موجود وگذرازمطالبات بی پاسخ مانده از سالهای
گذشته تا سال ۱۴۰۰ و دشواری شرایط کرونایی در
موجودیت کلیت طبقه مزدو حقوق بگیردرتمامیت سیاست
های تاکنونی بوجود آورده، در سال جدید، خاصه در
ــه) و ــاه م ــارگر (اول م ــانی ک ــع روز جه مقط
ــتاران، ــان، پرس ــاتی زن ــای مطالب روزمعلم،جنبشه
بهیـاران، بازنشسـتگان، معلمـان و کـارگران، یعنـی
همهی مزدوحقوق بگیران، درهمسوئی با اعتراضات و
عمل متحدانه و چشمگیر و هماهنگ یکدیگر میتوانند
رسالت تاریخی خود را در پیوند با هم و در ارتباط
منظم تشکل های مستقل صنفی خود، حول پایهایترین
مطالبات و خواستهای مشترک مانند دفاع از حق تشکل
و اعتصاب ، تجمعات آزادو درمان  عمومی و تحصیل
رایگان و حداقل مزدبرپایه تورم نقطه به نقطه و
بالای خط فقر، تا رتبه بندی و همسان سازی و بازپس
گیری اندوختهی صندوقهای تامین اجتماعی و صندوق
ذخیرهی فرهنگیان  و پایان بخشیدن به احضارها و
بازداشتها و آزادی همهی زندانیان عقیدتی و سیاسی
 و… پیگرفته و قدرتمندتر خواهند توانست حکومت و
دولت و کارفرماهایشان  را به تمکین خواستههایشان
وادارند! باید از همین امروز به تبلیغات گستردهای



دسـت زد تـا بتـوان ایـن روزهـا را بـه همراهـی و
همبستگی صف مستقل اکثریت عظیم نیروهای مطالبهگر
جامعه، در میدان ماند، گرد هم آمد، بازو در بازوی
هم نمود و برای پیشروی و عقب نشینی ننمودن، همهی

قدرتمان را در کف خیابان به نمایش بگذاریم.
 

* بخــش نخســت ایــن مطلــب را میتوانیــد در ســایت
روزشمارجنبش کارگری بخوانید:

http://karegari.com/maghalat/2022/03/29/Aval_Ma
j_1401_1.pdf

* سایت خبرگزاری ایلنا، برگزاری اولین جلسه ستاد
بزرگداشت هفته کارگر، ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1208282

اوکرائین و نبرد برای دموکراسی

https://nedayeazady.org/2022/04/06/%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c/


  فاضل غیبی

پس از تهاجم روسیه به اوکرائین “فصلی نوین” در
تاریخ بشر گشوده شد. بعد از هفتاد سال که از به
خاک و خون کشیده شدن اروپا به دست رژیم نازی
میگذرد، اکنون بار دیگر شاهد تهاجمی ویرانگر از
سوی یک قدرت نظامی بزرگ برای تسخیر کشوری دیگر
هستیم. تا همین دو ماه پیش تصور میرفت که دستکم
در اروپا روابط نزدیک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی،
برخوردهای نظامی را ناممکن ساختهاند. فراتر از
آن، با فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد در دیگر
نقاط جهان نیز صرفنظر از جنگافروزیهای رژیمها و
نیروهای اسلامی شمار برخوردهای نظامی رو به کاهش



داشت و چنین به نظر میرسید که با تحکیم نهادها و
همکاریهای بینالمللی، دنیا گام به گام به سوی صلح

و دمکراسی به پیش میرود.

امـا تهـاجم نظـامی روسـیه بـه اوکرائیـن بـه شکلـی
تکاندهنده نشان داد که جهان ما تا گسترش سراسری
دمکراسی به عنوان پیششرط تحکیم صلح جهانی راهی
دراز در پیش رو دارد. از این تکاندهندهتر آن بود
که روشن گردید نهادهای بینالمللی مانند سازمان
ملل متحد و یا  سازمان تجارت جهانی (WTO)، نه
تنها نمیتوانند از جنگها پیشگیری کنند، بلکه به
وسیلهای بدل شدهاند تا با کمک آنها دیکتاتورهای
ریز و درشت، با مانورهای دیپلماتیک در سطح جهانی،

راحتتر به اهداف ضد بشری خود دست یابند.

فروپاشی نسبتاً مسالمتآمیز بلوک شرق بدین توهم
دامن زد که راه آینده به سوی دمکراسی با رشد
روابط بینالمللی و گسترش شبکۀ روابط اقتصادی راهی
هموار خواهد بود؛ تا بدانجا که فرانسیس فوکویاما
در همان زمان «پایان تاریخ» را اعلام کرد، بدین
معنی که دیگر مانعی در راه جهانگیر شدن نظام
لیبرال دمکراسی به عنوان آخرین مرحلۀ رشد بشر
وجود ندارد. اما واقعیت تلخ این است که هنوز
بسیاری ملتها، تا حدود زیادی به سبب ناآگاهی،
اجازه میدهند تا رهبرانی خودکامه با استفاده از
شگردهایی ساده قدرت خود را گام به گام تحکیم
بخشند، تا بدانجا که اغلب بدون مواجهه با مقاومتی
قابـل اعتنـا بـه سـوی نظامهـای توتـالیتر بـه پیـش
میروند. جالب نظر است که این خودکامگان از یکدیگر
میآموزند و همهجا به روشی تقریباً یکسان عمل
میکنند: در ابتدا با نشان دادن چهرهای “مردمی” و
“ملـی” بـه بهبـود اوضـاع معیشتـی بخشـی از جـامعه
میپردازند و نیز گامهایی در راستای برقراری امنیت
و ثبات اجتماعی برمیدارند؛ اما دیری نمیپاید که
بـا پشتیبـانی ضمنـی بخـش مزبـور، از طریـق سـرکوب
مخالفان، دیکتاتوری فردی خود را برقرار میکنند.

جالب نظر است که این روش نه تنها مورد استفادۀ



همۀ خودکامگان نسل گذشته، از صدام و قذافی تا
چاوز و بشار اسد، قرار گرفت، بلکه نسل جدیدی نیز
از اردوغان تا پوتین نیز به همان شیوه، دیکتاتوری
فردی خود را استوار ساختند. چون به جبهۀ ارتجاع
جهانی، نظامات کمونیستی مانند چین و کرۀ شمالی را
بیفزاییم، با صفآرایی ضد دمکراسی گستردهای روبرو
ــا ــدم” در آن ب ــق تق ــه “ح ــه البت ــویم ک میش

“بنیادگرایان” اسلامی در ایران است.

دنیا فراموش نخواهد کرد که نخستین بار این خمینی
بـود کـه بـا فرمـان تسـخیر سـفارت آمریکـا ضربـهای
جبرانناپذیر بر پایۀ روابط بینالمللی وارد آورد و
جهانیان را نه تنها به همزیستی با حکومت ترور و
وحشت خود ناچار کرد، بلکه از این روابط به بهترین
وجه برای پیشبرد اهداف شیطانی خود بهره بُرد.
رژیم اسلامی توانست از حملات تروریستی در آرژانتین،
لبنان و نیویورک تا تسخیر عملی چهار پایتخت در
خاورمیـانه (بغـداد، دمشـق، بیـروت و صـنعا)، و از
کشتار ایرانیان در داخل کشور تا ترور مخالفان در
خارج، همۀ جنایتهای ضد بشری خود را بدین حربه
عملی سازد که با کاربرد دیپلماسی زیرکانه با
کشورهای پیشرفته بدین توهم دامن زند که در دراز
مدت به راه راست خواهد آمد. اما این حکومت نه
تنها به هیچروی قدمی عقب ننشست، که برای دیگر
نیروهای مرتجع منطقه و جهان نیز الگو قرار گرفت؛
تا بدانجا که باعث شد ایالات متحد آمریکا به
سُرانآور دست زند و آن، اشتباهی دارای پیامدهای خ
ــراق و ــان در ع ــین و طالب ــدام حس ــدازی ص بران
افغانستان، به جای کوبیدن “سر مار” در تهران بود؛
اشتباهی که نه تنها به قدرتیابی بیشتر رژیم اسلامی
دامن زد بلکه پای روسیه و چین را نیز به منطقه

باز کرد.

از سوی دیگر پذیرش شمار هرچه بیشتری از کشورهای
عقبمانده به سازمان ملل متحد و دیگر ارگانهای
بینالمللی این نهادها را در عمل به میدان مانور

کشورهای دیکتاتوری و توتالیتر بدل ساخت.



بدین ترتیب روندی که با “انقلاب اسلامی” در ایران
آغاز گردید نه تنها به “بیداری اسلامی” در سطح
جهانی منجر شد بلکه با اعلام جنگ موفقیتآمیز  با
ارزشهـای مـدنی و دسـتاوردهای رفتـار انسـانی، بـه
تشکیل جبههای جهانی منجر شد که بیشباهت به جبهۀ

جهانی کمونیستی در سدۀ گذشته نیست.

از این نظر تهاجم وحشیانۀ روسیه به اوکرائین عیار
واقعی رشد دمکراسی در سطح جهان را برملا ساخت، و
این باید برای نیروهای مترقی و دمکرات هشداری
باشد که هنوز مبارزهای دشوار و طولانی برای گسترش
مدنیت در سطح جهانی در پیش است؛ مبارزهای که در
عصر اطلاعات و فناوری در درجۀ نخست به روشنگری و
پیشگیــری از سوءاســتفادۀ نیروهــای ضــد بشــری از
ناآگـاهی و زودبـاوری اقشـار وسـیعی از مـردم در

کشورهای عقب مانده نیاز دارد.

تابهحال برای بسیاری تن دردادن ملت نسبتاً آگاه
ایران به حاکمان اسلامی باعث شگفتی بود، اما چرخش
اردوغـان و پـوتین بـه سـوی دیکتـاتوری، آنهـم بـا
پشتیبانی بخش بزرگی از مردم ترکیه و روسیه، نشان
میدهد که مبارزه برای حفظ دمکراسی و تأمین حقوق
بشر در بسیاری جوامع نهادینه نشده است و مردم این
کشورها هنوز حاضر نیستند تا برای برقراری و حفظ

دمکراسی هزینه بپردازند.

تهاجم وحشیانۀ روسیه به اوکرائین نشان داد که راه
رفته در نیم سدۀ گذشته موفق نبوده است و سیاست
«دگرگونی از راه نزدیکی»[i] جواب نمیدهد و باید
قاطعانه روابط دیپلماتیک با کشورهای ضد دمکراسی
را قطع کرد و از استفادۀ آنها از تریبونهای جهانی

پیشگیری نمود.

به عنوان نمونه سازمان ملل متحد نهادی است که به
سال 1945م.، بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، به
منظور پیشگیری از جنگ در دنیا تشکیل شد و لاجرم
بنا بدین اصل که تنها کشورهای دمکراتیک قادر به
برقـراری صـلح پایـدار هسـتند، میبایسـت بـه شکـل



انحصاری کشورهای دمکراتیک را در خود بپذیرد و به
شیوۀ دمکراتیک اداره شود. بدین ویژگی، هم عضویت
در آن شاخص شایستگی دمکراتیک کشورها میبود و هم
در آن نیروی منسجمی برای دفاع از دمکراسی در سطح
جهـانی فراهـم میآمـد. امـا سازمـان ملـل از همـان
ابتدا، با برقراری «حق وتو»، این ویژگی را از دست
داد و گام به گام زیر فشار مداوم قدرتهای ضد
دمکراتیک به مجمعی نمایشی بدل شد؛ تا آنجا که این
سازمان، به طور مثال، تا به امروز زیر فشار چین
کمونیسـت از پذیرفتـن کشـور دمکراتیـک و پیشرفتـه
«جمهـوری چیـن» (تـایوان) خـودداری کـرده، امـا در
مقابل “دولت فلسطین” را به رسمیت میشناسد، که
هیچگاه انتخابی نبوده و در واقع تیول دو سازمان

«ساف» و «حماس» است.

تهاجم وحشیانۀ روسیه به اوکرائین یک “جنگ” عادی
[ii]«نیست، بلکه باعث شد که پوتین به «نقطۀ تبلور
کل جبهۀ جهانی “چپ” و “اسلامی” بدل گردد. مقابله
با این صفآرایی جبهۀ جهل و جنایت در برابر جهان
آزادیخواه به دگرگونی بنیادین در سیاست کشورهای
پیشرفتـه نیـاز دارد. پـس از آنکـه انقلاب اسلامـی،
ایران را به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم از گردونۀ
پیشرفت جهانی خارج ساخت، تهاجم روسیه به اوکرائین
نیز به خوبی نشان میدهد  که با نابودی اقتصاد و
کشاورزی در اوکرائین، دنیا در کنار مشکلات دیگر از
جمله با کمبود جدی مواد خوراکی روبرو خواهد شد؛
بدین معنی باید حفظ امنیت و صلح جهانی نسبت به
منافع اقتصادی در اولویت قرار گیرد و نه تنها
حکومتهای ارتجاعی برای بهرمندی از مواهب تجارت
جهانی هزینه بپردازند، بلکه باید برای مردم این
کشورهـا نیـز روشـن شـود کـه برخـورداری از مـواهب
فناوری و تولید، در گرو کوشش برای بهبود اوضاع

مدنی و سیر به سوی دمکراسی است.

بدون کمکهای همه جانبۀ ایالات متحد آمریکا به چین
کمونیسـت در زمینۀ فنـاوری پیشرفتـه، ایـن کشـور
هیچگونه امکانی برای غلبه بر عقبماندگی مزمن خود



را نداشت و نیز ایالات متحد با بزرگترین کمک مالی
در تاریخ باعث شد که روسیه با تدارک فناوری مدرن
به بزرگترین صادر کنندۀ مواد غذایی و سوختی بدل
گردد. اما متأسفانه تبدیل چین و روسیه به دو قدرت
اقتصادی چنانکه در گذشته نیز کشورهای نفتخیز عرب
نشان داده بودند، موجب پیشرفت در امر دمکراسی و

تأمین آزادیهای اجتماعی و سیاسی نگردید.

از آغاز سدۀ 18م. که در آن اندیشمندان انساندوست،
از روسو تا منتسکیو، تمدنی نوین را طرح ریختند سه
سده بیشتر نمیگذرد؛ تمدنی که در آن فرد انسان،
میتواند به آزادی و سرافرازی در جامعهای استوار
بر ارزشهای مدنی و امنیت حقوقی زندگی کند. پیش از
آن انسان در درازنای هزاران سال به عنوان برده و

رعیت در زیر فشار خودکامگان بسر میبرد.

هرچند تابهحال بسیاری جنایتکاران بزرگ، از هیتلر
و خمینی تا پولپوت و پوتین، آهنگ پیشرفت بشر را
نُد کردهاند، در همین دو سده نیز چهرۀ دنیا به ک
کلی دگرگون شده است و دیری نخواهد پایید که با
تحقق زندگی درخور آدمی در سراسر گیتی، تاریخ
واقعی بشر آغاز خواهد گردید؛ اما تا آن روز به
کوششها و نبردهای بسیار نیاز است و امروزه هر
انساندوسـتی در آغـاز دوران نـوینی از نـبرد بـا
نیروهای اهریمنی باید از خود بپرسد که در کدام

سوی این درگیری جهانی ایستاده است؟

i] . Change through rapprochement]

ii] . crystallization point]



رضـا خنـدان مهابـادی بـه زنـدان
بازمیگردد

 

 

کانون نویسندگان ایران روز یکشنبه 3 آوریل 2022
اعلام کرد که در روزهای اخیر دادیاری زندان اوین
بــا ارســال ابلاغیــه از وثیقهگــذار رضــا خنــدان
(مهابادی) یکی از اعضای این کانون، خواستار معرفی
او به زندان شده و خندان در دو سه روز آینده به

زندان بازمیگردد. 

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای نوشت:
دادیار ویژه زندانیان سیاسی بیتوجه به وضعیت
خندان، اواخر اسفند ۱۴۰۰ او را به زندان احضار
کرد اما او در وضعیتی نبود که بتواند به زندان

برگردد.

بر اساس گزارش کانون، چند روز بعد ابلاغیهای به
دست وثیقهگذار رسید که از او خواسته شده بود
خندان را به زندان معرفی کند، در غیر این صورت
وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. به همین دلیل، با
توجه به تمام این فشارها و آزارها، خندان در دو

https://nedayeazady.org/2022/04/06/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/
https://nedayeazady.org/2022/04/06/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/


سه روز آینده به زندان باز میگردد. 

رضا خندان (مهابادی)، نویسنده، پژوهشگر و عضو
کـانون نویسـندگان ایـران اواخـر آذرمـاه ۱۴۰۰ در

زندان اوین به کرونا مبتلا شد.

کانون نویسندگان ایران نوشت: ماموران زندان که
پیشتر با تاخیر عامدانه و عدم درمان موثر، بکتاش
آبتین را نیمهجان به بیمارستان اعزام کرده بودند،
با تکرار همین رویه جان رضا خندان (مهابادی) را
هم به خطر انداختند و سرانجام با اعتراض همبندیها

ناچار به اعزام او به بیمارستان طالقانی شدند.
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